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  چكيده

گفتار حاضر از آنرو كه به بررسي تطبيقي دو جريان فکري نظر دارد، در دو 

  :بخش سامان يافته است

اين جريان فکري که در قرن بيستم ظهور يافت، يکي از  :الهيات پويشي) الف

اينان با توجه به تمام . دين است ةفرايندهاي تکاملي انديشة خردورزان حوز

گريزي مدرنيته، در پي عرضه نويني از  مناقشات موجود در قرون وسطي و دين

الهيات دينيند که در طي آن مفاهيم گوناگوني ـ همچون خداوند، سرمديت 

ند، قدرت وي، چگونگي شرور در عالم، جهان هستي، چگونگي ارتباط خداوند خداو

 .با جهان هستي، تعامل تغيير در جهان با خداوند ـ را مورد بازکاوي قرار ميدهند

اين طرح نو که توسط آلفرد نورث وايتهد بنا نهاده شد و بوسيلة چارلز هارت شورن 

وان يکي از مکاتب رايج الهياتي و و ديويد راي گريفين تفصيل يافت، اکنون بعن

  :اين ديدگاه از دو سو قابل توجه است. ديني در محافل غربي مورد گفتگوست

  .قرائتي نو از الهيات ديني که همگامي آن با متون مقدس مورد بحث است. ۱

  .شناسي و چگونگي تعامل خداوند با جهانارائة طرحي نو از هستي. ۲

حکمت متعاليه که نخستين بار بنيانهاي فلسفي  :حکمت متعاليه صدرايي) ب
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  ١٦/٢/٩٣ هيئت تحريريهجلسه :  :تاريخ تأييد                ۲۱/۱۰/۹۲  :تاريخ دريافت
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  :آن توسط صدرالدين محمد شيرازي پي نهاده شد، در سه مرحله تکامل يافت

  مرحله سينوي در فهم وجود؛) ۱

  تشکيک وجود؛) ۲

  .وحدت شخصي وجود) ۳

به تمايز اين سه  الاربعةالاسفاراگرچه ملاصدرا در طي کتاب بزرگ خود يعني 

هاي گوناگونش مرحله اشارتي نکرده است، ولي تحول آراء وي در طي رساله

وي با کشف اصالت وجود، در پي آن برآمد که . بيانگر اين سير تکاملي ميباشد

فهم وجود را از مرحله مفهوم به مصداق تعميم دهد و سرانجام مجبور گرديد 

جهان هستي عرضه دارد که همين مهم  نويني را در نسبت خداوند با ةوارطرح

اين نگرشِ . عملاً در سه مرحله براساس سير فکري وي، قابل بازشناسي است

نوين به مفهومِ وجود، عملاً بيشتر مفاهيم الهيات ديني را درنورديد و وي را بر 

  .آن داشت که قرائتي نو از الهيات ديني عرضه دارد

کيکي وي برخلاف نظام وحدت شخصي او بر اين باور است که نظام تش ةنگارند

كه در حال تطور بوده، نظامي نسبتاً کامل است و نکتة درخور توجه در اين 

مقام، همگامي نسبي بنيان وحدت تشکيکي وجود با الهيات پويشي مسيحي 

هاي ديني است و البته چنانکه بيان خواهد گرديد، نظام صدرايي در فهم آموزه

  .يشي کارآمدتر بوده و بسيار دقيقتر ميباشدو تطبيقي از الهيات پو

از اينرو نوشتار حاضر، افزون بر طرح بحث الهيات پويشي و دستاوردهاي جديد 

آن در مفاهيم ديني، به مقايسه آن با دستگاه حکمت تشکيکي ملاصدرا 

  .پرداخته و وجوه قوت و ضعف آن را مورد بررسي قرار خواهد داد

ستي، وجود، تشکيک وجود، سرمديت، وحدت شخصي خدا، جهان ه :ها کليدواژه
  وجود، شر، تغيير،  تکامل

*      *      *  

  مقدمه

گفتار حاضر كه به سوداي تطبيق دو جريان فكري الهيات پويشي و تشكيک  

  :خاصي صدرايي به رشته تحرير درآمده، مشتمل بر دو بخش است
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  الهيات پويشي . ۱

متفکران را به خود مشغول داشته، مباحث يکي از مسائلي که از دير باز ذهن 

مواجهة انسان با جهان خارج همواره دو جريان فکري را . شناسي بوده است جهان

در رأس جريان اول، . يکي ثبات هستي و ديگري تغيير هستي: بهمراه داشته است

در . پارمنيدس و زنون الئايي قرار دارند و در رأس جريان دوم، هراکليتوس جاي دارد

لسفة جديد نظريه تغيير توسط فيلسوفاني چون هگل مورد بازسازي قرار گرفت تا ف

و سپس شاگردش ) م .۱۹۴۷.ت(اينکه در سدة بيستم توسط آلفرد نورث وايتهد 

فلسفة «و ديويد راي گريفين مکتبي تحت عنوان  ) م .۲۰۰۰.ت(چارلز هارت شورن 

 در اين مکتب . پي نهاده شد ١»پويشي

مند است که هر مرحلة آن به مراحل قبلي  تدريجي و نظامپويش، تغييري 

يي از اشياء  بر اين اساس، در فلسفة پويشي جهان نه مجموعه. وابسته است

يي از رويدادهاست و واقعيت نه امري مطلق، بلکه امري مشکک  بلکه مجموعه

   )١(.يي از آن نمودار است تلقي ميشود که در هر رويدادي بخش يا جنبه

قرون (مکتب فلسفي نيز از يکسو با نگرش به کاستيهاي الهيات سنتي اين 

هاي علمي عصر مدرن و از سوي ديگر  بويژه در تعارض کتاب مقدس با گزاره) وسطي

هاي خداشناسي  با بررسي کاستيهاي الهيات مدرن و عملاً غيرتوحيدي دانستن آموزه

ئة معنيي نو از خداوند و نسبت گرايي عصر نو گرديد، درصدد ارا آنان که منجر به پوچ

در اين نگرش نو برخلاف نگرش فلسفة جديد که عمدتاً . او با با جهان هستي برآمد

گرايي بود، توجه به عناصر زيباشناختي و مباني اخلاقي ـ عرفاني  مبتني بر تجربه

  .يي يافت جايگاه ويژه

به حوزه فيزيک  هاي رياضي خود و تعميم آن در اين راستا وايتهد براساس يافته

بر آن بود كه وجودشناسي و عملاً متافيزيک نويني را براساس طبيعيات مدرن بنا 

. نمايد كه در اين ساختارجديد، مشكلات متافيزيكي و الهياتي كمتري بچشم خورد

بنظر وي خداي نامحدود مسيحي نه قابل اثبات است و نه قابل شناخت و از آنرو كه 
                                                
1.  Process philosophy 
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ات ميباشد، هيچگونه مهربان نيست و قابل انعطاف در قدرت مطلق و مقام ثب

حال اگر ما در مفهوم خداوند و قدرت وي تجديدنظر كنيم، ميتوانيم . نميباشد

  . خدايي معقولتر و مقبولتر بيابيم

نگارنده در ذيلِ بحث مباني الهيات پويشي، بر آن برآمده است كه سير فكري اين 

  .اني قرار دهدالهيات را دربارة خداوند مورد بازخو

  آموزه تشكيك خاصي. ۲ 

، مشهور به ملاصدرا، در پي دستيابي )ق. .ه۱۰۵۰.م(صدرالدين محمد شيرازي  

به آموزه اصالت وجود، بر آن برآمد كه نگاهي نو به دستگاه وجودشناسي پيش از 

  :خود بنمايد كه بنظر نگارنده اين دستگاه در سه مرحله تدوين شد

يت و تطور آن به اصالت وجود كه عمدتاً براساس دستگاه مرحله اصالت ماه) الف

در اين مرحله ملاصدرا با بهره از تعليمات استاد خود، ميرداماد، . فكري سينوي است

اشراق به مفهوم نويني از وجود دست يازيد که  عملاً از مفهوم اصالت ماهيت شيخ

  .همان دستمايه نظريه اصالت وجود وي گرديد

اين دستگاه . وجود كه در پي آموزه اصالت وجود تدوين يافتمرحله تشكيک ) ب

هاي آن رنگ  عملاً در بستر همان دستگاه سينوي تكون يافته ولي برخي از آموزه

  .اشراقي گرفته است

مرحله وحدت شخصي وجود كه بنظر نگارنده اين دستگاه به فرجام نرسيده و ) ج

اين مرحله بشدت وامدار افكار . است پردازش آن را ناتمام گذاشته اجل زودرس نظريه

  .عربي و شارحان وي ميباشد ابن

با دقت بسيار در آثار ملاصدرا، شايد بتوان به تفارق دقيق اين سه مرحله دست  

الحكمة المتعالية في الاسفار يافت كه متأسفانه از آنرو كه كتاب مرجع ملاصدرا يعني 

حال . اين امر دشوار يا محال بنظر ميرسدكتابي منسجم تلقي ميگردد،  الاربعة العقلية

آنكه اگر اين اثر منسجم قلمداد نگردد و به ساير آثار او با توجه به زمان نگارش آن 

  .هاي وي دست يافت مراجعه گردد، شايد بتوان به آخرين نظريه

در اين مقام، بايسته ذکر است که با قبول نظريه اصالت وجود، اعتباري بودن 

م گوناگوني قابل اعتبار خواهد بود؛ معني بالعرض، معني اعتباري ماهيت به اقسا
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بمعني معقول ثاني فلسفي، معني بالمجاز و معني نفادي که تفاوت هر اعتباري منتج 

حال اگر در اين مقام، ماهيت صرفاً . به دگرگوني فهم از وجود و مراتب آن ميگردد

مساوي عدم پنداشته شود،  يک امر اعتباري محض و بتعبير دقيقتر در ظرف وجود

شناسي احاله  کليه مفاهيم منتزع از ماهيت از حوزه وجودشناسي به حوزه معرفت

گشته و تمامي انتزاعات ماهوي به اصل وجود باز ميگردد و از اينرو تخالف و تفاوت 

در  مصاديق وجود تماماً به وجود بازگشته و تشکيک وجود معنيي بنيادين مييابد 

بنا بدين تحليل آموزه . ياد کرد» تشکيک خاص الخاصي«وان به که از آن ميت

تشکيک وجود بسان آموزه اصالت وجود، مفهومي موسع است که گويي ملاصدرا 

  .بمرور ايام به لوازم آن پي برده و در صدد تبيين آن برآمده  است

نوشتار حاضر با توجه به  مطلب فوق، تنها در پي بخش آموزة تشكيك خاصي در 

گيري از آموزه وحدت  ئت نهايي آن از منظر ملاصدراست و بهيچوجه سوداي بهرقرا

شخصي وجود را ندارد و بر اين باور است كه تدوين آموزه وحدت شخصي و مباني آن 

از . بنوعي مغاير آموزه وحدت تشكيكي وجود است كه تفصيل آن مجالي موسع ميطلبد

يي از اصول   تشكيك وجود به بازخواني پاره اينرو، در پي بحث دوم اين گفتار، در آموزه

  .با نظريه الهيات پويشي مسيحي ميپردازد  آن، در ارتباط با خداوند و مآلاً تطبيق آن

  مباني خداشناسي در الهيات پويشي 

بنابر سنت مسيحي و بنوعي سنت رايج در اديان سامي، خداوند، جهان هستي . ۱

، ازاينرو جهان هستي مسبوق به عدم ذاتي و يا بتعبير ديگر، )٢(را از عدم بوجود آورد

  : حدوث ذاتي ميباشد و در اين مقام دو نكته قابل بحث است

خلق جهان هستي از عدم غير مفروض است، زيرا فرض تبديل عدم به وجود ) الف

  . و يا بالعكس، يعني وجود به عدم، از نظر فلسفه پذيرفته نيست

عليت در جهان هستي و قبول علتهاي چهارگانه ارسطويي، علت  بنا به قبول نظام) ب

فاعلي، همواره جهت اعمال علّيت خود نيازمند علت مادي است، حال خلقت جهان 

يي قبل از آن باشد كه اين ماده عملاً در عرض علت  هستي بنوعي بايد در گرو ماده

  .اوند ازلي، ميباشدبنابرين، ماده همگام با خود علت فاعلي، يعني خد. فاعلي است
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اما اگر در اين مقام آموزه حدوث ذاتي نيز پذيرفته شود، چگونگي آغاز جهان 

هستي بر فرض ابداعي بودن آن قابل مناقشه ميباشد، زيرا بنوعي خلقت، آغاز زماني 

گويا الهيات پويشي كه بنوعي وامدار . يي ازلي فرض ميگردد نخواهد يافت و بگونه

فهم پيدايش است، جهت پاسخ به اين معضل، ب حذف  سنت مسيحي و مشكلات

   )٣(.»خداوند عالم را نيافريده است«صورت مسئله پرداخته و اعلام داشته است كه 

جهان هستي چنانكه گفته شد، در عرض خداوند قرار دارد و بنوعي همچون خداوند . ۲

الم هستي دانست و يي از خداوند و ع پس ميتوان جهان را مجموعه. فرايندي نامخلوق است

  .عملاً بتعبير ديگر، جهان، انضمامي از وجود خداوند با ساير اشياء ميباشد

هاي ديني درباره خداوند، اذعان به  يكي از آموزه: تأملي در سرمديت الهي. ۳

  :سرمديت اوست كه در دو ظرف قابل بحث ميباشد

  .زمان است خداوند برخلاف تمام موجودات بي) الف

  .برخلاف تمام موجودات، محل زماني ندارد و درنتيجه خارج از زمان استخداوند ) ب 

بنابر قبول اين دو آموزه، از طرفي چيزي خدا را بوجود نياورده و از طرف ديگر،  

  .در آينده هيچگاه معدوم نميگردد

آموزه سرمديت الهي و لوازم عقلي آن، در الهيات مدرن مورد مناقشه قرار گرفته  

  :بر آن وارد آمده استو دو ايراد 

زمان يك پارادوكس است، زيرا زمان وصف ذاتي موجود  قبول موجود بي) الف

  .زمان يعني موجود غيرموجود است و موجود بي

  .زمان باشد، امر قابل تعقلّي براي ما نيست تا مورد پرستش قرار گيرد اگر خدا بي) ب

. است» كمال الهي«سرمديت خداوند، تأمل در مفهوم  اما نكته تأييدكننده عدم

يا همان » زماني بي«باوران سنتي معتقد است  هارتشون برخلاف رأي تمام دين

زيرا در كمال شخصي خداوند دو . اوست» كمال شخصي«سرمديت خداوند منافي 

  : امر ذيل حتماً مندرج است

  .استخدا قادر به دوست داشتن  - 

  .خدا تأثيرپذير است - 

در نتيجه، خدا نسبت به محيط خارج از خود از سويي حساس و دراك است و از  

كه در ستون كتاب  ـحال اگر در اين مقام، اين دو امر . سوي ديگر، فعال و تأثيرگذار
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مسلّم قلمداد گردد، خداوند از سويي تغييرپذير  ـمقدس نيز بدان تصريح شده است 

سوي ديگر داشتن او تكامل مييابد؛ ازاينرو با تأمل در مفهوم تغيير و تكامل  بوده و از

   )٤(.ميتوان دريافت كه خدا در زمان است، زيرا زمان برگرفته از امر متغير ميباشد

  : طرحواره فوق با تأمل در دو مفهوم قدرت و علم خداوند تأييد ميگردد، زيرا

جودات زماني است و تأثيرگذاري امر خداوند قادر به تأثيرگذاري در مو) الف

  .يي غيرعقلاني است  غيرزماني در امر زماني، آموزه

بنابر متون مقدس، خداوند به گذشته و حال و آينده علم دارد، ازاينرو خود ) ب

   )٥(.بايد زمانمند باشد

با توجه به عدم پيدايش عالم از عدم، اولين گفتگو بر سر آن است كه آيا . ۴

ت بر عالم دارد، يا خير؟ بنابر انديشه رايج مسيحي و اديان سامي، خداوند قدر

خداوند داراي تمام صفات كمالي بطور مطلق است؛ يعني علم مطلق، خير مطلق، 

در نظر الهيات پويشي چون از طرفي عالم . كمال مطلق و همچنين قدرت مطلق

بالأخره دغدغه  بنوعي در عرض خداوند مورد ملاحظه قرار ميگيرد و از طرف ديگر،

  .الهيات ديني در سر است، پس قدرت خداوند، حاكم و نافذ بر جهان هستي است

يي از خدا و بقيه موجودات باشد، بنوعي خداوند محكوم   هرگاه جهان مجموعه. ۵ 

به قوانين جامع جهان است، ازاينرو محدوديتهايي بر علم و قدرت او ايجاب ميگردد 

ي با خداوند بودن او ندارد، زيرا مآلاً وجود و علم و قدرت او كه البته اين معني منافات

  .برتر از ساير موجودات ميباشد

از آنرو كه موجودات جهان هستي در عرض خداوندند، خداوند نميتواند موجودات . ۶

را مجبور به كاري كند، زيرا بهمان دليل كه خداوند داراي قدرت است، موجودات نيز 

، نه جنبه اجبار درت الهي جنبه ترغيبي در افعال را ايجاب ميكندچنين نميباشند، پس ق

در قرائت افراطي گريفين نيز چون خداوند قدرت كامل بر مخلوقات را ندارد، از . بر آنها را

  .روش ترغيب استفاده ميكند

بنابر نظر . در اين مقام، اصول غايي مابعدالطبيعه، مورد گفتگو قرار ميگيرد. ۷

وايتهد، اين اصول برمبناي اراده الهي بنياد ميگردد، حال آنكه بنابر نظر هارتشون و 

گريفين، اين اصول ضرورتهايي ابدي بوده كه حاكم بر جهان بطور مطلقند و عملاً 
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   )٦(.ود خداوند نيز محكوم به اين قوانين استخارج از قلمرو الهي ميباشند و خ

آفرينش موجودات در جهان خداگونه نيست كه حس كمال در آن به وديعت . ۸

به نوعي در اين ) بنابر دو تفسير متعدد آن(يي  گذاشته شده باشد، بلكه غايت مابعد الطبيعه

  .طالب كمال نيست از اينرو الزاماً موجود) ٧(موجودات بطور ناقص به وديعت نهاده شده

جهان يك امر حياتدار است و مجموعه آن بسان يك ارگان بوده كه هر . ۹ 

سطحي از آن در سطح ديگر تأثيرگذار ميباشد، بنابرين ميتوان در جهان نظمي را 

يافت كه روز بروز خود را بر فاعل شناسا بيشتر واضح ميكند و همين امر موجب 

   )٨(.نشاط در زندگي ميشود

كه خود ) ١٠(عبارت از يك رويداد گذراست )٩(موجود در جهان هستي هر. ۱۰

حاصل مرتبه قبل و حامل خلاقيت مرتبه بعد ميباشد و از آنرو كه خداوند خود 

و او هم به نوعي درگذر  )١١(جزئي از مجموعه جهان است، از اين حكم مبرا نميباشد

   )١٢( .است» پويش«و بتعبير دقيقتر در 

، »پويش«جهان دربردارنده قدرتي خاص است، از اينرو در روند هر موجود در . ۱۱

موقعيت بالفعل هر موجود صرفاً توسط گذشته بنا نهاده نميشود، بلكه هر موقعيت 

بحسب قدرت بالفعل خود ازاينرو و بميزان پويش گذشته به خلاقيتي خاص نيز 

  .ميپردازد، ازاينرو جهان هستي همواره در خلاقيت است

خلاقيت در هر موقعيت بالفعل جهان، ذاتي آن بوده و بنوعي بيانگر قدرت . ۱۲

اعمال قدرت يك موجود است و اين حكم هم در خداوند و هم در تمام موجودات 

  .جهان ديده ميشود

بنابر اصول فوق، هر موقعيت بالفعل، تا حدي آفريننده خود و تا حد ديگري . ۱۳

به خداوند انحصار ندارد و دقيقاً » خالقيت«يند در نتيجه فرا. ده موقعيت قبلي استآفري

  .به همان ميزاني كه قدرت منحصر به خدا نميباشد، خالقيت هم بدو انحصار ندارد

يي از اين   هرگاه خالقيت و قدرت خداوند نامحدود نباشد و موجودات هم بهره. ۱۴

د محكوم يي محدود است و موجو امور داشته باشند، قدرت خداوند هم به هر پديده

  .به اراده خداوند نيست

  : شرور مشاهده شده در عالم، عملاً نتيجه فرايند دو امر است. ۱۵

عدم تطابق تدبير موجودات با اراده الهي؛ يعني هرگاه موجود بواسطه قدرت ) الف 



خداوند از منظر الهيات پويشي و ملاصدرا ؛حامد ناجي اصفهاني

 

  

  

چهارم ، شمارهچهارمسال   

1393بهار   
78-59صفحات   

67 

خود، از نفوذ قدرت خداوند تحاشي كند و خود را با آن منطبق نسازد، شر در عالم 

   )١٣(.ظهور مييابد

از آنرو كه هر موجود در روند پويشي خود داراي خلاقيت است، چه بسا تحول ) ب

وي هماهنگ با موجودات اطراف نباشد، در اينصورت شر همچو احساس درد و رنج و 

  .غم و اندوه ظهور مييابد

اما از سوي ديگر، همين موجود اگر در روند پويش و خلاقيت، همگام با موجودات 

ت و احساسي ماوراي احساس لذت معهود دست مييابد كه شايد اطراف گردد، به لذ

  .تعبير كرد» لذت متعالي«بتوان از آن به 

تحول و پويش حيات در عالم دقيقاً مطابق با عزم مستمر الهي است كه در . ۱۶

اين راستا خداوند در هماهنگي اين پويشها در نظام هستي فعاليت مستمر دارد و آن 

از اينرو مجموعه خير در عالم بيشتر از شر است و فعاليت ) ١٤(را توسعه ميدهد

  .خيرسازي خداوند در عالم مستمر بوده و صرفاً در مرحله ازلي اعتبار نميگردد

عدل الهي در عالم بمعني مسئول بودن وي در ايجاد نظم و هماهنگي عالم است . ۱۷

   )١٥(.انجامد كه مآل اين سخن به هدفمند بودن جهان و پويش سيستماتيك آن مي

در اين مقام به روايت گريفين بايد توجه داشت كه چون از سويي ضرورتهايي . ۱۸

از جهان به خدا تحميل ميگردد و از سويي خداوند درصدد هماهنگي بين موجودات 

و ظهور خير است، ظهور افرادي چون هيتلر ضروري نظام خواهد بود، زيرا يا بايد 

بشويد و يا عملاً در محصول خلقت انساني وي، هيتلر خداوند دست از خلقت انسان 

   )١٦(.ظهور يابد؛ در اين معادله مسلماً خلقت انسان بر عدم خلقت وي ترجيح دارد

از آنجاييكه خداوند همواره در هماهنگي پويش و توازن خير و شر ميكوشد، . ۱۹

ما خلقت  عملاً در فرايندهايي چون شادي و غم، شريك انسان است، حال آنكه اگر

يي آغاز شده بدانيم، خداوند عاطفه خاصي   شده و در نقطه جهان را از پيش تعيين

  .نسبت به انسانها نخواهد داشت
بنابر طرحواره الهيات پويشي از نظريه خير و شر و عدل الهي، تكاپوي ظهور . ۲۰

و از پيش تعريف شده نيست، از اينرو خود خداوند ) ١٧(خير در عالم مستمر است
همواره مباشرت آني در ظهور خير و غلبه بر شر دارد؛ پس بنوعي خداوند گام به گام 

  .در خلقت پويش دارد
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  : توضيح آنكه دو گزاره ذيل ناهمخوان است 
  . ـ بنابر الهيات سنتي خداوند، عالم، قادر و خيرخواه مطلق است

  .ـ شرور در عالم موجود است
ع نيست، زيرا اگر گزاره اول يقييني باشد، اين دو گزاره از نظر عقلي قابل اجتما

گزاره دوم وقوع ندارد، حال آنکه گزاره دوم يقييني است، پس گزاره اول قابل مناقشه 
است، ليكن با تأمل در گزاره اول و با توجه به مندرجات كتاب مقدس، خداوند 

م و هميشه خيرخواه مطلق است و الاّ قابل پرستش نيست و در اين مقام البته عل
قدرت وي بايد تا ميزاني باشد كه تكافوي حال معلول نمايد؛ ازاينرو بنياد تعارض اين 

   )١٨(.دو گزاره را بايد در علم و قدرت خداوند جستجو كرد
الهيات پويشي با توجه بدين اشكال و با توجه به متن كتاب مقدس مبتني بر  

نظريه علم و قدرت  سكوت وي در قدرت و علم مطلق الهي، بر اين باور است كه
يي بدون دليل بوده، ازاينرو عدم اذعان به آن ضرري در   مطلق در خداوند، گزاره

  .اعتقاد ديني ندارد
حركت پويشي عالم بتدريج است، ولي گاه تجربه اين تغيير ـ همچون سيل و . ۲۱

د در از اينرو گاه فاعل شناسا نظم موجو. زلزله ـ بسرعت براي فاعل شناسا حاصل ميگردد
   )١٩(.اين امور را درنمييابد و آن را متهم به بينظمي ميكند

  تشكيك وجود صدرايي 

از . است» وجود«و » تشكيك«، تركيبي مرکب از اصطلاح »تشكيك وجود« 
  .همينرو فهم صحيح آن مسئله در گرو دقت در مفهوم اين دو امر است

  تشكيك: بحث اول

. تشكيك يكي از مباحث منطقي متعلق به عروض يك مفهوم بر يك موضوع است
  : به اين ترتيب كه

هرگاه در قضيه، محمولي بر موضوعي حمل شود، طبيعتاً اين مفهوم امري كلي . ۱
انسان داراي جرم «است، اگرچه موضوع قضيه امري جزئي باشد؛ مثلاً در قضيه 

  .در هر دو قضيه، امري كلي است ، محمول»ابن سينا عالم است«و » است
گويند » كلّي متواطي«صدق يك كلّي بر مصاديقش يا به يك گونه است كه به آن . ۲
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: گويند؛ مثلاً صدق انسان در دو قضية» كلّي مشكك«و يا به يك گونه نيست كه به آن 
آفتاب نوراني «بگونه تواطي و در دو قضية » تقي انسان است«و » حسن انسان است«

به تشكيك ميباشد، از همينرو كلّي قابل تشكيك را » شمع نوراني است«و » است
  .»خورشيد نورانيتر از شمع است«متمايز ساخت؛ » ترين«و » تر«ميتوان با پسوند 

چنانكه از مفهوم تشكيك در حوزه منطق مستفاد است، مفاهيم قابل تشكيك از 
بنابرين، . ه موضوع ميباشندامور عرضي بر موضوع هستند و عملاً گوياي نياز ب

  .موصوف و موضوع در اين مفاهيم، متکثر بوده و خود اين اعراض مقول  به تشكيكند
اما در حوزه فلسفي اين بحث از حيطة منطق خارج گرديده و به دو حوزه ديگر 

  : تعميم يافته است
وم آيا تشكيك در ماهيات جايز است؛ مثلاً آيا تشكيك در مفه: حوزه ماهيت) الف

  .تصور  است سفيد يا انسان و غيره متصور ميباشد و يا غيرقابل
سينا بر اين باور است كه تشكيك در ماهيات و ذاتيات جايز نيست، زيرا حد  ابن 

در تمام مصاديق به يك گونه است و » حيوان  ناطق«وجودي امري مثل انسان به 
  .دهرگونه تغيير در آن، موجب خروج موضوع از حد ماهوي ميشو

اشراق بنا بر قبول نظريه اصالت ماهيت به اين باور است كه تشكيك در  اما شيخ
البته بايد توجه داشت كه نگرش وي به تشكيك در ماهيات . ماهيات جاري است

سينا از مفهوم تشكيك و ماهيت است، زيرا مثلاً در  كاملاً متغاير با استنباط ابن
تفصيل منشأ اختلاف . را اعتبار نمود» ترين«و » تر«ميتوان » سفيد«ماهيتي چون 

  .اين دو حكيم خود مقالتي مجزا ميطلبد كه در حوصله اين مقال نيست
ملاصدرا با طرح نظريه اصالت وجود عملاً به وجه جمعي از اين : حوزه وجود) ب

دو نظريه رسيد؛ يعني تشكيك در ماهيات نيست، چون اصلاً ماهيات اصيل نيستند و 
  . وجود است، بنابرين وجود مقول به تشكيك استآنچه اصيل است 

  وجود: بحث دوم  

ترين مفاهيم فلسفي  يكي از پيچيده» ماهيت«و » عدم«مفهوم وجود در مقابل  
ملاصدرا در پي تأمل در مفهوم وجود، ساحت وجود را در دو حوزه اساسي . است

  : مطرح ساخت
  .وجود مصدري، يعني وجود مفهومي) الف
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  .ي، يعني وجود مصداقيوجود خارج) ب
اشراق و ديگران بجهت  وي بر اين باور است كه حكماي پيشين همچون شيخ 

اند؛ زيرا اين حكما اعتباريت  خلط اين دو اصطلاح به حقيقت اصالت وجود نرسيده
اند و ماهيت خارجي را كه همان  وجود مصدري را به وجود مصداقي تعميم داده

حكيم شيرازي با بيان براهين گوناگون . اند دانستهمصداق وجود است، صرفاً ماهيت 
  . بر اصالت وجود بر اين باور است كه اصل در تحقق خارجي وجود است

وجود دارد؛ زيرا  از » ماهيت«ليكن در اين مقام، پيچيدگي بسياري در مفهوم 
 امتناع انتزاع مفهوم واحد از حقايق متباين، وجود در تمام مصاديق«سويي بنابر اصل 

  .به يك معناست و از سوي ديگر، تفاوت افراد موجود بايد مورد گفتگو قرار گيرد
سينا اختلاف و تكثر اشياء به ماهيات است،  بنابر رأي فلاسفه پيشين و حتي ابن 

ماهيت : حال اگر وجود اصيل دانسته شود، دو مشكل در پيش رو ميباشد اينكه
  د بواسطه چيست؟چيست؟ اگر وجود اصيل باشد، عملاً تكثر وجو

يي است، زيرا وي در اين  گفتار ملاصدرا در تحليل ماهيت داراي پيچيدگي ويژه 
  :مقام دوگونه ماهيت را تحليل كرده است

  . ماهيت بالعرض موجود است. ۱

فليس مرجعه إلاّ الي كونه الوجود موجوداً  هيةو أما تقدم الوجود علي الما

   )٢٠( .بالعرض هيةبالذات و الما

  . ماهيت اعتباري است. ۲

 يةانّني قد كنت في سالف الزمان شديد الذب عن تأمل الماهيات و اعتبار

الانكشاف أن الامر  يةالوجود، حتي هداني ربي و أراني برهانه، فانكشف لي غا

   )٢١(.ةفيها علي عكس ما تصوروه و قررو

يي در   امر، خود نكته حال آيا آنكه فرجام اين دو تحليل به يك امر است و يا به دو
خور تأمل است كه بعداً در نظر برخي از شارحان دقيق حكمت متعاليه، موجب 

  .گرديد و در اين مقام بايسته تحليل نيست» حيثيت نفاديه«احداث اصطلاح 

  تشكيك وجود: بحث سوم  

بنابر دو بحث قبل، از سويي وجود اصيل است و از سويي مآل همة امور، از  
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گرفته تا عوارض شخصيه به وجود برميگردد؛ ازاينرو براهين تشكيك وجود ماهيت 
نزد صدرالمتألهين بيش از آنكه براهين اثباتي باشند، براهين ثبوتي هستند؛ بدينمعنا 

در اين . كه اگر مقدمات اين براهين درست تصوير گردند، نتيجه اثبات شده است
  :مقام به ذكر دو برهان از وي بسنده ميكنيم

  : برهان اول  

  )٢٢( :اين برهان مبتني بر مقدمات زير است
  : وجود امري بسيط و بدون جزء خارجي و ذهني است، زيرا. ۱

اگر جزء خارجي همچون ماده و صورت داشته باشد، بايد اين دو جزء مقدم ) الف
  . بر وجود باشند، حال آنكه قبل از وجود چيزي تصور نميگردد

نس و فصل داشته باشد، بايد ماهيت داشته باشد، اگر جزء ذهني همچون ج) ب
زيرا مقسم منطقي جنس و فصل، ماهيت است، حال آنكه وجود اصالت دارد و 

  .ماهيت حيثيت نفادي آن ميباشد
  : وجود جنس هيچيك از انواع نيست، زيرا. ۲

اگر وجود جنس باشد نيازمند فصل محصّل است، حال آنکه خود وجود ) الف
  . است محصل هر حقيقتي

اگر فصلِ وجود بمعني جنسي، خود وجود باشد، تحصيل حاصل است و ) ب
  .وجهي جهت ترجيح يکي به معني جنسي و يا فصلي نخواهد بود

بنابرين، وجود در هيچيک از طبقات انواع مندرج نميگردد و از سوي ديگر، مقسم 
  .تمام طبقات انواع ماهيت است

  : ، زيرااختلاف افراد وجود به عوارض نيست. ۳
مقسم عرض در مقابل جوهر، ماهيت است، حال آنکه وجود ماهيت نيست و ) الف

  .اصيل است
عوارض معتبر در وجود وصف لاحق وجود است که موجب تکثر در ذات وجود ) ب

  .نميباشد، و از سويي خود وجود ميباشد
  .اختلاف افراد وجود به خود وجود است: نتيجه

واحد نوعي و واحد کلّي نيست، زيرا واحد  وجود واحد شخصي، واحد جنسي،
شخصي به عوارض کثرت مييابد و واحد جنسي به فصول و واحد نوعي به عوارض 

حال وقتي . شخصيه و واحد کلّي چون امري مفهومي است، تکثّرش به مصاديق است
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وجود اصل تحقق دانسته شود، عوارض آن نميتواند غير وجود باشد و عملاً وجود 
  . متکثّر است بخودي خود

  :برهان دوم

  )٢٣( :اين برهان مبتني  بر مقدمات ذيل است
  .يي از امور اختلاف به شدت و ضعف دارند در عالم خارج پاره. ۱
  .الامتياز است الاشتراک عين مابه در اختلاف به شدت و ضعف، ما به. ۲
  .پذير نيستند ماهيات تشکيک. ۳
  .انتزاع مفهوم واحد از حقايق متباين محال استوجودها حقايق متباين نيستند، زيرا . ۴

اختلاف حاصل در موجودات به شدت و ضعف بنحو تشکيک خاصي است؛ : نتيجه
يعني اختلاف افراد وجود و اشتراک آن در امر واحدي به نام وجود است که همان 

  .تشکيک خاصي است

  نتايج نظريه تشکيک وجود

ول به يک مفهوم واحد در کلّ نظام مهمترين نتيجه آموزه تشکيک وجود، وص. ۱
صرفاً در مرتبه مفهوم متوقّف نبوده و » وجود«البته اين مفهوم در مورد . هستي است

حوزه خود را به مقام مصداق تعميم ميدهد؛ يعني در جهان هستي ما با سه دسته از 
  :تکثرات مواجه هستيم

  .تکثر موجودات متفاضل، همچو علت و معلول)  الف
  .موجودات غيرمتفاضل؛ ولي مشکک؛ همچون سفيدي در گچ و برفتکثر ) ب
تکثر موجودات غيرمتفاضل و غيرمشکک؛ همچون، حسن و حسين يا افراد ) ج

  .يک نوع
حال بنابر اصالت وجود و تشکيک آن، وجود در تمام حقايق واحد است و مراتب 

  : آن مختلف ميباشد

الذوات و  لفةو افراده ليست متخا... المراتب مختلفة حقيقة واحدةالحق أن الوجود له 

   )٢٤(.الحقيقةفي سنخ  المتفقةفان التعين و التميز فيها بنفس هوياتها ... الحقايق 

يي از حد خود  يي که هيچ مرتبه مرتبه يک وجود، مقوم آن مرتبه است؛ بگونه. ۲
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  : در جاي خود استازاينرو، علت هميشه در جايگاه خود و معلول . نميتواند عدول کند

و يکون معلولاً و  علةفالوجود بما هو وجود و ان لم يضف اليه شيء غير، يکون 

کل ذلک ... يکون شرطاً و يکون مشروطاً؛ و الوجود العلّي غيرالوجود المعلولي 

    )٢٥( .بنفس کونه وجوداً بلا انضمام ضمائم

گويي نظامي عدددار بين مراتب وجود است که هر وجود بسان يک عدد در 
  : يي خاص قرار گرفته است مرتبه

من  تبةفي مر حقيقةان الاختلاف بين حقائقها انّما نشأ من نفس وقوع کلّ 

حقيقة هو نفس  الاثنينيةفکما أن مجرد کون العدد واقعاً في مرتبة بعد . المراتب

من مراتب الأکوان يلزمه  مرتبةمجرد کون الوجود واقعا في  فکذلک... الثلاثية

   )٢٦( .المرتبةمعان لاتوجد في غير الوجود الواقع في تلک 

  : بنابرين، تقدم و تأخر موجود در مراتب وجود فقط به خود وجود است

 بواسطةفالحق أن ما فيه التقدم کما به التقدم في غير الوجود انّما يکون 

فالتقدم ... نفسه لابسبب شيء آخر غيره  جهةا في الوجود فهو من الوجود، و أم

و الضعف في الوجودات بنفس هوياتها لا  الشدةو التأخر و اکمال و النقض و 

   )٢٧(وجوداتها لا بأنفسها بواسطةبأمرآخر، و في الأشياء و الماهيات 

  : العلل يا همان خداوند در ابتداي سلسله تشکيکي وجود قرار دارد علة. ۳

معلول الوجود فانّه يکون اضعف قواماً من وجود علته و وجود علته أقوي من 

العلل و هي  علةعلته أقوي من علّته و هکذا الي أن ينتهي الي  علةوجوده  و 

   )٢٨(.و فوق مالايتناهي القدرةو  القوة هيةغير متنا

صفات وجودي همچون علم از خود وجود و عملاً از تشکيک حاصل در وجود . ۴
تبعيت ميکنند، زيرا صفات کمالي چيزي جز وجود چيزي نيستند و از همينرو تابع 

  : خود وجودند

   )٢٩( .المعلوليةو  العليةو الضعف و  القوةوزان العلم بعينه کوزان الوجود في  لجملةو با
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از همينرو ميتوان از اوصاف کمالي معلولي همچون انسان بر اوصاف کمالي 
اين . العلل ـ همانند صفت اختيار، قدرت، حيات و علم و غيره ـ استدلال نمود علت

العلل در دستگاه تشکيک وجود  علةوار بودن  مبنا ميتواند دستمايه آموزه انسان
فوق ما «مرتبه ذات او بتعبير ملاصدرا ميتواند باشد که صد البته تمام اين صفات در 

  .است» لايتناهي
   )٣٠(:قوه در انديشه فلسفي بر معاني گوناگوني اطلاق ميگردد. ۵

محض است و خداوند محض فعليت هـ قوه در مقابل فعل؛ مثلاً هيولي قو .  
  .ـ قوه در مقابل ضعف

  .ـ قوه بمعني مبدأ تغيير
  .ـ قوه انفعالي
  .ـ قوه فاعلي
از امور وجودي هستند و «ه» ، »ج«، »ب«به اين معاني، مسلّماً معاني با توجه 

. نيز ملحق به امور وجودي ميگردد» د«حد عدمي وجود است و معني » الف«معني 
اما آن معني  فعل كه در مقابل قوه قرار ميگيرد، مسلّماً از امور وجودي است و بيانگر 

  .چگونگي تحقق موضوع ميباشد
يه تشکيک وجود برگرديم و قوه را از معاني وجودي بدانيم، هيچ حال اگر به نظر

العلل  علةاشکالي نخواهد بود که قوه را در تمام سلسلة وجود اعتبار کنيم و حتي در 
  .نيز بمعني غير عدمي موجود بدانيم

فيه  القوةو الانفعال، فقوته فعله، و فعله قوته، و  ةاذ الوجود الواجبي آبي عن القو

   )٣١(.بمعني الانفعال، بل بمعني الفعل الابداعيليست 

  .در خداوند وجود دارد«ه» ، »ج«، »ب«چنانکه از عبارت فوق هويداست، قوه بمعني 
حرکت بمعني خروج تدريجي شيء از قوه به فعل، وصف وجودي است؛ اگرچه . ۶

  . وجود حرکت از امور ضعيف دانسته شود

   )٣٢(.الوجود الضعيفةو الزمان و ما يجري مجراهما في الأمور  الحرکة

اما با توجه به معني صيرورت در حرکت و اعتبار لبس بعد لبس در آن، حرکت 
موجب اشتداد وجودي است و بنوعي بيانگر ضعف فعليت در متحرک و بيانگر ظهور 
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  .بايد دقت گرددبودن حرکت » الوجود ضعيف«قدرت در آن است و ازاينرو در معني 
  . حرکت جوهري از منظر ملاصدرا بمعني اشتداد وجودي و عملاً وصف وجود است. ۷

فيمکن انقلابها في  الجوهريةو کذلک يمکن هذا الاشتداد الوجودي في الصور 

  )٣٣(.نحو الوجود

بقاي يک موضوع در حرکت جوهري عملاً منوط به صورت نوعيه و اموري از اين . ۸
قبيل نيست، زيرا اساس آموزه صورت نوعيه در دستگاه اصالت وجود، مبناي استواري 
ندارد، بنابرين طبقه و مرتبه يک موجود بنابر آنچه در نتيجه دوم آموزه تشکيک آمد، 

  . ن به ساير طبقات وجود استحافظ اصلي هويت يک شيء و عدم انقلاب آ

نوعه باق في وسط الاشتداد، لکن  الحرکة الاشتداديةان الجوهر الذي وقع فيه 

بتبدل طور من الوجود بطور آخر اشد  الخارجيةقد تغير وجوده و تبدلّت صورته 

  )٣٤(.و اضعف

خير از امور وجودي است، ازاينرو خير در سلسله وجود مقول به تشکيک بوده . ۹
و شر حد عدمي آن است و از همينرو بتبع وجود خير، بطور نسبي در مراتب وجود 

  : اعتبار ميگردد

: الحق الأول و الوجود البحت جلّ ذکره، والآخر: ان في الوجود طرفين، أحدهما

  )٣٥(.فيه الاّ بالعرض لاخيريةخير محض و هذه شر و الأول . الهيولي الأولي

  گيري نتيجه

العلل در سلسله وجود عملاً علةبنابر آموزه تشکيک خاصي وجود، وجود . ۱
  .عرض ساير موجودات است که همين آموزه در الهيات پويشي بچشم ميخورد هم

آموزه  حرکت از آنرو که وصف وجود است، در تمام سلسله وجود برحسب. ۲
العلل بمعني خاص خود است که همين  علةو البته در  تشکيک قابل اعتبار ميباشد

آموزه در الهيات پويشي ديده ميشود، جز آنکه تفارقي بين پويش مراتب وجود در آن 
  .  بچشم نميخورد

برخلاف نظريه الهيات پويشي، در آموزه تشکيک خاصي، تحليل شر در عالم . ۳
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ديت قدرت الهي نيست و شر، منتزع از مرتبه وجود است، ولي وجود، منوط به محدو
  .در هر صورت شر از لوازم وجود ميباشد

قدرت الهي برخلاف نظريه الهيات پويشي در عرض قدرت ساير موجودات . ۴
نيست، بلکه در طول آن ميباشد، جز آنکه وجود خداوند را از حيث وجود داشتن، در 

بير ديگر، اگرچه اصحاب تشکيک در حکمت متعاليه بتع. عرض ساير موجودات بدانيم
از تفوه به اين امر تحاشي دارند، وجود خداوند و ساير موجودات، از افراد وجودند و از 

بتعبير دقيقتر، از منظر آموزه تشکيک، خداوند . اين حيث در عرض هم ميباشند
لاً تحليل جاعل وجود است و در الهيات پويشي، خداوند فاعل وجود ميباشد و عم

  .انجامددرستي و نادرستي اين آموزه به بازخواني مفهوم خلقت مي

  چند تذکر

  :در پايان  اين  گفتار  توجه  به  نکات  ذيل  ضروري مينمايد
اثبات حرکت در مجردات و مآلاً در حضرت حق از يکسو ميتواند بعنوان قدرت . ۱

حرکت در خداوند ميتواند  يک تفکر فلسفي دانسته شود و از سوي ديگر بسبب جواز
  .وجه ضعف يک تفکر فلسفي ـ ديني لحاظ گردد

وحدت  تشکيکي وجود، گفتار نهايي حکمت متعاليه در تحليل وجود نيست و . ۲
شايد . چنانكه گفته شد ملاصدرا در نهايت به وحدت شخصيه، وجود گرويده است

کي وجود با يکي از علل گرايش وي به وحدت شخصيه عدم همخواني وحدت تشکي
ازاينرو بر بنياد وحدت شخصيه حضرت حق به . الهيات ديني از جهات مختلف است

  .هيچوجه متصف به وصف حرکت نخواهد بود
تقسيم وجود به  ثابت و سيال از ميراث تفکر غيراصالت وجودي است؛ زيرا . ۳

 بنابر اصالت وجود صدرايي ـ نه سينوي ـ ماهيت هيچ مدخليتي در وجود ندارد و
اعتباري محض است و اعتباريت آن بسان معقولات ثاني نيست که وجه انتزاع 

از اينرو بنابر، تشکيک وجود صدرايي، وصف وجود بنحو . حقيقي داشته باشد
کش منطقي بين مرتبة سيال  تشکيکي در بين مراتب وجود محفوظ است و هيچ خط

ه در يک بخش بيشتر و ثابت نيست، جز آنکه ما با طيفي از حرکت روبرو هستيم ک
حال چه بسا فيلسوفي همين ميزان از . ثبوت هويداست و در بخشي ديگر حرکت

  .ثبوت را براي حضرت حق کافي بداند
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در مسئله حرکت کارساز نيست؛ زيرا ) ٣٦(تقسيم اوصاف وجود به منافق و غيرمنافق. ۴
آموزة تشکيک وجود حرکت بمنزلة وصفي کمالي در عالم ماديات قابل اعتبار است و بنابر 

   .نميتواند در بخشي از موجودات وصفي کمال باشد و در بخشي ديگر نشانگر نقصان

  :نوشتها پي
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